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سام پولارد به عنوان تدوينگر، تهيه كننده و مدير 
توليد، فيلم هاي مستند و داستاني زيادي ساخته 
است و توانسته تا كنون سه بار جايزه امي را براي 
فيلم هايش بگيرد. او در مستند چهار دختربچه 
اثر اسپايك لي كه درباره حادثه بمب گذاري است 
ــايي در بيرمنگام اتفاق افتاد و در  كه در كليس
نهايت منجر به كشته شدن چهار دختربچه شد، 
هم به عنوان تهيه كننده مشترك و هم به عنوان 
تدوينگر نقش داشت و فيلم در همان سال نامزد 

اسكار بهترين مستند نيز شد. 
ــلاً در دو مجموعه  ــيلا كوران برنارد، كه قب ش
مربوط به شبكه تلويزيوني PBS با سام پولارد 
همكار بوده است، گفت وگوي زير را براي كتابي 
كه درباره داستان گويي در فيلم مستند است، با 
پولارد در رابطه با نقش تدوين در داستان گويي 

مستند انجام داده است. 

به عنوان تدوينگر چه نقشي در ساختار روايت 
يك فيلم مستند داريد؟

اگر بخواهيم از جنبه تدوين فيلم مستند را دسته بندي 
ــتند داريم: در  ــه نوع مس ــم، بايد بگويم كه س كني
ــرد روبه روييم كه من مي روم  اولين نوع، با اين رويك
ــار دختربچه اي كه در بيرمنگام  و فيلمي درباره چه
ــازم. اين فيلمنامه ام است و اين  كشته شدند، مي س
هم ساختاري است كه در ذهن دارم. و من از شما به 
ــاختاري كه  عنوان تدوينگر مي خواهم كه از من و س

در ذهنم هست، پيروي كنيد. 
در دومين رويكرد فيلم ساز مي گويد: من مي خواهم 
ــه در بيرمنگام  ــاره چهار دختربچه اي ك فيلمي درب
ــان، دوستان و  ــازم و با والدينش ــدند بس ــته ش كش
نزديكانشان صحبت كنم و علاوه بر اين قصد دارم با 
مسئولان شهر و فعالان حقوق بشر هم صحبت كنم 
و فكر مي كنم اين فيلم فقط درباره كشته شدن اين 
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دخترها نخواهد بود و درباره يك دوره تاريخي در بيرمنگام 
است. اين داستاني است كه مي خواهم دنبال كنم. هيچ 

فيلمنامه اي ندارم و ننوشته ام ولي ايده ام اين است. 
سومين رويكرد اين است كه: تهيه كننده و كارگردان با 
تعدادي راش وارد مي شوند و مي گويند ما اين فيلم ها 
ــدن چهار دختربچه در بيرمنگام  ــته ش را درباره كش
ــت  گرفته ايم. از اين فيلم ها يك فيلم در بياور، ما هش

هفته ديگر برخواهيم گشت. 
من هر سه نوع اين مستندها را به عنوان تدوينگر انجام 
داده ام. در مورد فيلم چهار دختربچه رويكرد اسپايك 
ــوم بود. به من گفت: مي خواهم اين  ــبيه نوع س لي ش
ماجرا را بسازم و 15 سال است كه دارم به اين موضوع 
ــرد به فيلم گرفتن. و  ــروع ك فكر مي كنم. و رفت و ش
ــتاني را در  ــر نكرده بود كه چه داس ــز به اين فك هرگ
فيلم در پيش خواهد گرفت، ولي مدت زمان زيادي را 
صرف داستان پردازي كرد و تنها چيزي كه در مورد آن 
اطمينان داشت، اين بود كه نمي خواست يك مستند 

معمولي بسازد. 
ــتي از افرادي كه قصد داشت با آنها  ــپايك با ليس اس
گفت وگو كند، پيش من آمد و بعد از يك ماه كه از اين 
افراد تصوير گرفته بود، برگشت و به اتاق تدوين رفتيم. 
ــاعت هفت تا 11 صبح  ــه هفته هر روز از س حدود س

راش ها را مي ديديم و صحبت مي كرديم. من ايده اي را 
مطرح كردم كه داستان را به صورت موازي جلو ببريم. 
در يك بخش دخترها را دنبال كنيم و بعد به موازات 
ــي را كه در بيرمنگام شكل گرفته  آن، جريان جنبش
ــا شد،  بود و در نهايت منجر به بمب گذاري در كليس
ــيوه اي بود كه به عنوان اصل اوليه  دنبال كنيم. اين ش

در تدوين در پيش گرفتيم. 
بعضي اوقات ممكن است شما با مشكلي مثل از 
دسـت رفتن راش روبه رو شويد؛ راشي كه جزو 
اجزاي كليدي فيلم بوده و به هيچ عنوان امكان 
دوباره تصويربـرداري كردن آن وجود ندارد، در 

اين حالت چه مي كنيد ؟
فكر مي كنم به عنوان تدوينگر، مسئولم كه داستان آنها 
ــكل بدهم و اين داستان را در اتاق تدوين  ــر و ش را س
تعريف كنم. مشكل اينجاست كه اغلب اوقات افرادي 
كه با آنها گفت وگو مي شود، اصلاً به اين فكر نمي كنند 
كه آنها در اتاق تدوين اديت خواهند شد. بارها و بارها 
ــدم كه افراد گفت وگويي را  ــكل روبه رو ش با اين مش
ــر  ــه كرده بودند مي بينند و مي گويند چه بلايي س ك
حرف هايي كه زده ايم آمده. من دو ساعت حرف زدم و 

تو فقط دو دقيقه از آن را استفاده كردي؟ 
ــتون، يكي از  ــع نمايش فيلم T’Town در بوس موق
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ــرده بودم، براي  ــه در فيلم با او مصاحبه ك افرادي ك
ــاعت و نيم در  نمايش فيلم آمده بود. ما حدود يك س
ــم و در نهايت من فقط يك  ــه اش حرف زده بودي خان
دقيقه از حرف هايش را استفاده كرده بودم و به همين 

خاطر او در پرواز برگشت اصلاً با من صحبت نكرد. 
معمولاً چقدر از داسـتان را قبل از شـروع فيلم 

مي نويسيد؟
در مورد فيلم T’Town من يك متن اوليه نوشتم و 
بعد از فيلم برداري، تصاويري را كه گرفته بودم به بتي 
(تدوينگرم) دادم و روي ساختار كلي فيلم كار كردم و 
ــه او يك نمونه 20 صفحه اي به عنوان راهنما دادم و  ب
بعد با جيم كرو و ريچارد ورمسر فيلمنامه را نوشتيم. 

طبـق فيلمنامه پيش رفتيد؟ چطـور اين اتفاق 
افتاد؟

خب فيلمنامه را كامل تغيير داديم. من يك فيلمنامه 
ــته بود و  ــتم كه ريچارد آن را نوش 40 صفحه اي داش
ــن همه فيلمنامه را موبه مو اجرا كرديم،  در اتاق تدوي
ولي در پايان وقتي آن را ديديم، واقعاً وحشتناك بود. 

ــاختارش را تغيير داديم و بهتر شد و همين  كمي س
ــم. و چيزهاي جديدي  ــه را ادامه دادي طور اين پروس
ــه نبودند. اما  ــلاً در فيلمنام ــه كرديم كه اص را اضاف
خوب است كه هميشه يك شكل و اساس كلي براي 
ــيم، براي اين كه حداقل در تدوين و  فيلم داشته باش
ــد داريد چه چيز را دنبال مي كنيد.  فيلم برداري بداني
ــازان و دانشجويان بدون اين كه ايده و  اكثر مستندس
ساختاري در ذهن داشته باشند، شروع به فيلم برداري 
مي كنند. خودم هم همين كار را مي كردم. و با اين كه 
مي دانستم اين شيوه درستي نيست، باز هم اين كار را 
ــايد چون هيچ محدوديت زماني براي  مي كردم. اما ش
تحويل كار نداشتم به اين شيوه كار مي كردم. اما وقتي 
كسي تدوين فيلمش را به من مي سپرد، حتماً قبل از 
شروع براي فيلم يك فيلمنامه و ساختار مشخص در 

نظر خواهم گرفت. 
در فيلم ريشه هاي موسيقي آمريكايي با جيم براون 
كار مي كردم. جيم يكي از آن مستندسازهايي است كه 

تصوير مي گيرد، تصوير مي گيرد و تصوير مي گيرد. او 
سراغ گروه هاي مختلف مردم رفته بود و حجم زيادي 
فيلم و عكس آرشيوي داشت. يكي از بخش هايي كه 
به من داده بود، درباره وودي گوتري بود. به من نگفت 
ــود اين بخش هاي مختلف را در يك  كه چطور مي ش
ــط گفت: من  ــجم كنار هم بگذارم. فق ــاختار منس س
ــان دهم كه وودي يك مرد بزرگ، يك  مي خواهم نش

موزيسين فوق العاده و يك انسان بوده. 
ــا را ديدم و  ــه مصاحبه ه ــتم و هم ــه نشس در نتيج
انتخاب هايم را كردم، همه فيلم و عكس هاي آرشيوي 
ــروع به تدوين هر  ــردم و قبل از اين كه ش ــگاه ك را ن
ــاختار و روايت آن سكانس را براي  ــكانس كنم، س س
خودم در مي آوردم و مي نوشتم. ممكن بود با يك پلان 
از آواز خواندن وودي شروع كنم و بعد سراغ آرلو بروم. 
من هميشه از موتيف سه پرده اي استفاده مي كنم. بايد 
ــويد كه براي هر سكانس توانسته ايد يك  مطمئن ش

شروع، وسط و پايان تعريف كنيد. 
در اين مورد خاص، در ريشه هاي موسيقي آمريكايي 

ــكانس ها را جدا جدا تدوين مي كرديم و تمام  ما س
تلاشم اين بود كه بفهمم اين سكانس ها چطور بايد 
ــختي نبود و  ــرار بگيرند. اين كار س ــار هم ق در كن
اغلب طبق رويدادهاي زماني آنها را مي چيدم. البته 
در اين فيلم، نريشن به اتصال سكانس ها هم كمك 

مي كرد. 
در فيلم هاي مسـتندي كه تدويـن مي كنيد، 
هميشه دنبال داستاني مي گرديد كه مثل يك 

جرقه براي مخاطب باشد؟
ــات مجبور  ــن كار را مي كنم. گاهي اوق ــولاً اي معم
ــتان گويي برسم و گاهي  ــتم به اين نوع از داس نيس
ــك جرقه نياز دارد. در  ــاس مي كنم اينجا به ي احس
ــد علي كلي بود،  ــورد فيلم علي كه درباره محم م
ــخصيت  ــه فكر مي كردم اگرچه علي يك ش هميش
ــتان  ــذاب دارد و اگرچه اين فيلم و ماجراها داس ج
ــت، ولي كمي غيرواقعي است و  واقعي زندگي اوس
ــد كه دست هاي يك كارگردان پشت  به نظر مي رس

ــت و اين چيزي است  چيدن اين صحنه ها بوده اس
كه من را هميشه ذوق زده مي كند. 

ــار دختربچه بـا تصويري از  فيلـم مسـتند چه
قبرستان شروع مي شـود كه آواز عاشقانه اي 
بـراي بيرمنـگام با صداي جـوان بائز روي آن 
شنيده مي شود و به تراژدي اى كه فيلم به آن 
مي پردازد ربط دارد. نظر شـما درباره شروعي 
كه مخاطب را ميخكوب و با خبر از اتفاق فيلم 

كند چيست؟
ــما براي  در اين باره دو تا نظر دارم. گاهي اوقات ش
شروع نياز به يك بمب و انفجار داريد. سال ها پيش 
ــتون هيوز ساختم و فيلم را  من فيلمي درباره لنگس
ــروع كردم، با اين نريشن  با خودكشي لنگستون ش
ــاعر فوق العاده است، ولي مرده. بعد به  كه: او يك ش
عقب برگشتيم و داستان را تعريف كرديم. من بيشتر 
شيفته اين نوع روايت گويي هستم. ولي فكر مي كنم 
ــيوه روايتي مشكل ساز  در ديدن دوباره فيلم اين ش
ــاظ دراماتيك  ــم را به لح ــون كل فيل ــود، چ مي ش
تحت الشعاع قرار مي دهد. زماني كه از يك شوك در 
ــتفاده مي كنيد، وقتي براي دومين بار  اول فيلم اس
ــت بگوييد: آه، اين را كه  آن را مي بينيد، ممكن اس
مي دانستم. گاهي اوقات يك شروع ميخكوب كننده 
ــت. در مورد فيلم چهار  ــاك و زيان بخش اس خطرن
ــت زيان بخش نبود. ترانه  دختـر بچه اين نوع رواي
جوان بائز واقعاً معركه است و به همين خاطر فيلم 
ــپايك، الن  ــردم. و فيلم بردار اس ــروع ك را با آن ش
كوراس، تصويرهاي فوق العاده اي از قبرستان گرفته 
ــپايك اصلاً اين تصاوير را به منظور استفاده  بود. اس

در شروع فيلم نگرفته بود. 
شـما هم به صورت ديجيتـال و هم به صورت 
در  تغييـر  آيـا  كرده ايـد،  تدويـن  آنالـوگ 
تكنولوژي در شيوه داستان گويي شما تغييري 

ايجاد كرده است؟
ــما درگير تدوين يك سكانس هستيد، هر  وقتي ش
ــاختار يا بازسازي دوباره  وقت كه ناچار به تغيير س
ــد و آن را جدا كنيد  ــم را در آوري ــيد، بايد فيل باش
ــما كمك مي كند  ــي اين كار به ش ــد فيزيك و فراين
ــن كرده ايد يا  ــتري آن چه را تدوي ــا با دقت بيش ت
ــت  ــد. در حقيق ــد ببيني ــن كني ــد تدوي مي خواهي
ــراي فكر كردن داريد و وقتي آنها را به هم  زماني ب
چسبانديد و از اول آن را ديديد، ممكن است باز نظر 
ــته باشيد و فكر ديگري به سرتان بزند،  ديگري داش
چون قبل از آن فرصت فكر كردن را داشته ايد. اين 
ــي اول تدوين به روش خطي بود و دومي اين  ويژگ
است كه زمان زيادي صرف تدوين كار مي شد، براي 
اين كه وسايلي كه براي اين كار مورد استفاده قرار 

مي گرفت، امروزه ديگر كهنه و قديمي است. 
آن چه در تدوين غيرخطي (كه من هم چيز زيادي 
ــم جز اين كه چطور كات بزنم) اتفاق  از آن نمي دان
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ــت.  مي افتد، صرفه جويي زماني و زمان بندي كار اس
ــما الان فرصت اين كه 24 هفته را صرف تدوين  ش
ــيد، از  ــانس باش كنيد نداريد و اگر خيلي خوش ش
شروع تا پايان تدوين تنها 12 هفته فرصت خواهيد 
ــت. بنابراين زماني براي برگشتن به عقب و فكر  داش
كردن درباره كات هايي كه داده ايد نداريد. شما واقعاً 
ــريع كات مي دهيد. اما ما نياز به  با اين تكنولوژي، س
ــراي مرتب كردن مواد خام داريم و حالا با  فرصتي ب
شيوه اي كه ما فيلم مي سازيم، به خاطر تكنولوژي هاي 
جديد و روش تدوين غيرخطي، داستان گويي خيلي 
خيلي تزييني شده است: سرهاي سخنگو، كات هاي 

سريع، تصاوير آرشيوي و....
اگر شما مهارت خوبي در داستان گويي نداشته باشيد 
و داستان خوبي براي تعريف كردن نداشته باشيد، با 

اين شيوه تدوين كل فيلم توي چشم مي زند. 
ايده هاي داستاني را كه براي روايت يك فيلم 
مسـتند به ذهنتان مي رسـد، چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
آن چه يك ايده داستاني را براي فيلم مستند جذاب 
ــت كه شما چيزي را به دنيا معرفي  مي كند، اين اس
ــده است  كنيد كه تا به حال درباره آن صحبتي نش
و يا داستان هايي را كه براي دنيا تازه و جذاب هستند، 
ــلماني  بيان كنيد. يكي از دانش آموزانم كه دختر مس
است، تابستان گذشته سفري به ترينيداد كرده بود و 
ــت كه راش ها  مقداري فيلم گرفته بود و از من خواس
را ببينم. با شنيدن اسم ترينيداد، اولين چيزي كه به 
ذهنم خطور مي كرد، مردم شادي بود كه در حال رقص 
هستند و فكر مي كردم احتمالاً او هم همين تصاوير را به 
من نشان خواهد داد. او فيلم ها را گذاشت و تمام راش ها 
درباره بخش مسلمان نشين ترينيداد بود كه با دولت 
ــر آزادي هاي مذهبي شان براي ساخت مسجد و  بر س
ــتن گروه هاي مذهبي مشكل داشتند و من مدام  داش
مي گفتم: عاليه. من اصلاً نمي دانستم در ترينداد بخش 
مسلمان نشين وجود دارد. اين يك ماده خام عالي براي 
يك فيلم مستند بود و تنها مشكلي كه داشت اين بود 
ــود و بدون هيچ فكر و برنامه قبلي فقط  كه او رفته ب
ــكل دادن به  ــم گرفته بود. او هيچ ايده اي براي ش فيل
اين راش ها نداشت. من به او گفتم تو بايد به اين فيلم 
مثل يك تكليف خانگي نگاه كني، بايد بنشيني و روي 
كاغذ بنويسي كه چه مي خواهي در اين فيلم بگويي و 

چه نقطه عطف هايي در ذهنت است.
در هر گونه اي از فيلم مستند، موسيقي بخش 
مهمي از روايت فيلم است. چقدر در كارهايتان 

از موسيقي استفاده مي كنيد؟
هميشه. من عاشق موسيقي ام. اما در استفاده از موسيقي 
ــيقي  ــود، چون گاهي اوقات موس ــيار ب كمي بايد هش
مي تواند داستان فيلم و شيوه روايت را تحت الشعاع قرار 
ــبيه تصاويري شود كه از جلوي چشم  دهد و فيلم ش

مي گذرند. بيشتر مثل يك كليپ مي شود.

هلنا تريستكوا، مستندساز اهل چك به خاطر مشاهده طولاني مدت سوژه هايش شهرت دارد و در واقع اين 
ــت. تريستكوا سال 1974 در رشته فيلم سازي مستند از مدرسه فيلم  ــيوه مستندسازي سبك خاص اوس ش
ــتند ساخته است كه در همه آنها سوژه هايش  ــد. از آن زمان تا كنون او 30 فيلم مس پراگ فارغ التحصيل ش

را در طول سال هاي متمادي دنبال كرده است. 
ــتند تريستكواست كه ساخت آن 20 سال طول كشيده و سال گذشته توانست جايزه  رنه آخرين فيلم مس

آكادمي فيلم اروپا را براي بهترين مستند سال بگيرد. 
ــتكوا زندگي رنه را از  ــته و تريس ــت كه از نوجواني زندگي اش مدام بين آزادي و زندان گذش  رنه مردي اس
سال 1989 تا 2008 دنبال كرده است. گفت وگوي زير را مت بوچنسكي در جريان برگزاري جشنواره فيلم 
Made in Prague كه در لندن برگزار شد و هلنا تريستكوا و دخترش مهمانان ويژه اين جشنواره بودند 
ــكي از دختر هلنا درباره رابطه اش با رنه مي پرسد كه بسيار جالب است)،  (در جايي از گفت وگو هم، بوچنس

با تريستكوا انجام داده است. 

  
گفت وگو با هلنا تريستكوا، مستند ساز

مشاهدات طولاني مدت
مترجم: مينا كشاورز


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